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 چکیده

ل شده و دستاویزی متون تفسیری و حدیثی غیر معتبر نقهای خرافی که در برخی ها و داستانیکی از افسانه       

ن غرانیق جهت طرح شبهات گردیده، افسانه موسوم به غرانیق است. در این پژوهش به شبهات در حوزه داستا

شود. ته میختحلیلی پردا -های یکی از خاورشناسان به نام ویلیام وات با استفاده روش توصیفیمستند به دیدگاه

تفسیری و  نابعهای وات در طرح شبهه پیرامون افسانه غرانیق، برخی ممأخذ دیدگاه دهدان میها نشبررسی

فزون حدیثی اهل سنت است که این منابع افزون بر ضعف سندی دارای تشتت و اختلاف محتوایی هستند. ا

در دریافت و  یامبربر این، داستان موسوم به غرانیق در تنافی با آیات قرآن دال بر ضعف کید شیطان، عصمت پ

شمندان ابلاغ وحی، قدرت خداوند متعال در تضمین نزول وحی، مقام والای فرشته وحی و غیره است. اندی

اورشناسان خاند و همچنین برخی های معتبر خویش این داستان خرافی را نقل نکردهشیعه در هیچیک از کتاب

 . اندیق را غیر واقعی و نامعتبر دانستهمنصف نیز در همراهی با اندیشمندان شیعه، افسانه غران

 افسانه غرانیق، ویلیام وات، خاورشناسان، شبهات.  ها:کلیدواژه
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 تحلیل انتقادی دیدگاه ویلیام وات درباره افسانه غرانیق )با تکیه بر منابع شیعه(

 

 درآمد

های خاورشناسان در مورد اسلام، شبهات زیادی از سوی ایشان در موضوع از ابتدای پژوهش      

هر چند که اکثر این شبهات  اسلام، قرآن و پیامبر اسلام )ص( در آثار مختلفشان مطرح گردیده است. 

توان از این موضوع به راحتی نشأت گرفته از نگاه کینه توزانه و بدبینانه ایشان به اسلام دارد، ما نمی

که اکثر این شبهات به نحوی ریشه در برخی منابع اسلامی دارد که مورد سوء استفاده  گذشت

های موهوم و خیالی که در برخی منابع اسلامی خاورشناسان مغرض قرار گرفته است. از جمله داستان

ق ای موسوم به غرانینقل شده و دستاویزی برای ایجاد و نقل شبهات ضدّ اسلامی گردیده است، افسانه

است که در آن، ساحت قدسی وحی به چالش کشیده شده و شیطان در این امر مقدّس دخیل دانسته 

از جمله خاورشناسانی که مفصلاً به مقوله غرانیق پرداخته و با پر و بال دادن به این داستان، شده است. 

لیام وات است. سعی در ایجاد شبهه غیر الهی بودن کلام وحی و دستبرد شیطان در آن نموده است، و

متنافی با تصویر آرمانی دانسته های تفسیری نظیر تفسیر طبری، ماجرای غرانیق را وی مستند به کتاب

که از پیامبر )ص( در اذعان مردم وجود دارد و عصمت ایشان در دریافت و ابلاغ وحی را زیر سؤال 

درباره افسانه غرانیق  برده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که مستندات و نظریات وات

هایی درباره شبهات این مستشرق در مورد داستان غرانیق از تا چه حد قابل پذیرش است و چه پاسخ

 سوی اندیشمندان اسلامی بیان گردیده است؟

 لهطرح مسأ

 راستای در فکری مختلف های جریان و افراد سوی از شبهاتی همواره غرانیق افسانه مورد در     

 خصوص به. است گردیده مطرح( ص) اسلام پیامبر شخصیت تضعیف و اسلام حقه معارف تضعیف

 به را شبهات این و نموده مطرح غرانیق افسانه به ناظر تاریخی روایات زمینه در شبهاتی خاورشناسان

 پیامبر شده ادعا آن در که است داستانی غَرانیق افسانه .اند نموده قلمداد صحیح روایات مثابه

 سوره این آیات بین را قرآنی غیر عبارت دو شیطان تاثیر تحت نجم، سوره تلاوت هنگام( ص)اسلام

. ساخت آگاه اتفاق این از را پیامبر جبرئیل اما. است وحی آیات نیز، دو این که شده تصور و خوانده

 .است داده روی حبشه به مسلمانان هجرت از پس ماه دو حدود مسأله این که کندمی ادعا داستان این

 وحی در شیطان دخالت امکان از اسلامی، منابع در غرانیق ماجرای نقل به اتکا با مستشرقان، از برخی

 قرار استناد مورد رشدی سلمان نوشته شیطانی، آیات کتاب در موضوع این همچنین. اندگفته سخن

 ویلیام دیدگاه: که سؤال این به پاسخ برای تلاش از است عبارت پژوهش این نظر مورد مسئلۀ. گرفت

 است؟ دفاع قابل و معتبر چه تا غرانیق افسانه باره در وات
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 پژوهشپیشینه 

بررسی افسانه غرانیق پرداخته شده است، اما تحلیل شبهات با تکیه هر چند که در برخی آثار به      

در موضوع افسانه  بر یکی از خاورشناسان تاکنون در این حوزه بررسی نشده است. برخی از آثار

 غرانیق عبارت است از:

 .1369افسانه غرانیق نوشته فاطمه تهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران،  -

های شبهات مستشرقان به شخصیت پیامبر )ص( پیرامون وحی در صحیح، نوشته سید زمینه بررسی -

 . 1387روح الله ذاکری، دانشگاه تربیت مدرس قم، 

ترین شبهات توهین آمیز به پیامبر اکرم در فضای مجازی نوشته عبید مرادی، ل و نقد مهمتحلی -

 1392دانشگاه تربیت مدرس قم، 

مستشرقان، نوشته پرویز آزادی و مجید معارف، مجله قرآن شناخت،  قرآنی مطالعات نقد و تحلیل -

 .  1392، پاییز و زمستان 9شماره 

 غرانیق داستانمونتگمری وات در مورد  دیدگاه ویلیام

به « مدارمحمد پیامبر و سیاست»و « محمد در مکه»، «همراه با قرآن»هایی مانند وی در کتاب     

این ماجرا » ماجرای افسانه غرانیق پرداخته است و به تکرار به این ماجرا استناد کرده و معتقد است:

امیدوار بود با وحی مسالمت آمیز و آشتی جویانه اکثر  به این مضمون است که زمانی که محمد )ص(

أفَرَأیتُم اللاتَ و العُزّی و »دریافت نمود که  53مکیان را خشنود و راضی نماید، این آیات را از سوره 

تلک »در این زمان شیطان مداخله نموده و این کلمات را به زبان محمد انداخت: « منَاۀ الثالثۀ الاخری

عبارت سوم در برخی موارد حذف شده و امکان « ی و إنّ شفاعَتهَُنَّ لترجی مثلهنّ لا ینسیالغرانیق العل

زمانی که محمد )ص( این کلمات را به صدای بلند به گوش اند، تفسیر بشود. دارد به فراموش نشده

دت، رهبران مکه که با ایشان در کعبه نشسته بود، خواند، ایشان شاد و سرمست شده و با وی در عبا

به سجده افتادند. معنای غرانیق هر چه باشد، مکیان تصور نمودند که مقصود این آیات مجاز شمردن 

توسل به این خدایان به مثابه شفیعان است. بعدا محمد پی برد که این کلمات از ناحیه شیطان آمده 

ون در قرآن آمده بودند، نه از طرف خدا، و ادامه حقیقی آن وحی را دریاف نمود؛ همانگونه که اکن

إِنْ هِیَ إِلاَّ أسَْماءٌ سَمَّیتُْموُها أَنْتُمْ وَ  (22) تلِْکَ إِذاً قسِْمَۀٌ ضیزى (21) أَ لَکُمُ الذَّکَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى»است: 

«  الْأَنفُْسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُْدىآباؤکُُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بهِا مِنْ سُلْطانٍ إِنْ یتََّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تهَوَْى 

ها، خاتمه یافتن دوره ارتباط خوب بین محمد و ( نتیجه این جمله قرآن بر آن الهه23 -21)نجم/

تواند نخستین موضوعی که در مورد این داستان بییاد بیان داشت این است که نمیرهبران مکیان بود.

ید زمانی، آیاتی را که بعداً به عنوان آیات شیطانی رد شدند، به عنوان دروغ محض باشد. محمد با



 تحلیل انتقادی دیدگاه ویلیام وات درباره افسانه غرانیق )با تکیه بر منابع شیعه(

 

توانسته این داستان را در مورد محمد بخشی از قرآن تلاوت نموده باشد. هیج مسلمانی احتمالاً نمی

پذیرد، مگر )ص( اختراع نموده باشد و هیچ اندیشمند معتبر مسلمانی آن را از یک غیر مسلمان نمی

مل از حقیقی بودن آن اطمینان داشته است. مسلمین متأخر میل به رد و طرد این ماجرا به طور کا

توان آن آیه را شاخد دارند، زیرا مخالف تصویر آرمانی ایشان از محمد است؛ ولی از سوی دیگر می

 محسوب نمود که محمد بشری نظیر ایشان بوده است. 

شوار اما مهم این است که چگونه در وهله نخست، موضوع د»گوید: وات در ادامه اینگونه می     

محمد )ص( این آیات را با عنوان آیات اصل پذیرفت: به طور کلی باید فرض نمود زمانی که او 

پذیرفت، ولی اگر برخی نکات جدید زش آن را مینمود، آن را تأیید نموده و آمومیوحی را دریافت 

این با تفکر قبلی خودش در مورد مسائل متشابه )مسائل  نمود کهرا در برداشت، او قطعاً بررسی می

توان آمادگی او را جهت پذیرفتن آیاتی که به اصلی( دارای هماهنگی بوده یا خیر؟ لذا چگونه می

دانستند و بدین ترتیب علیه توحید مطلق که مشخصه اسلام بود، حرکت ظاهر آن سه آلهه را رسمی می

از پاسخ به این پرسش تأکید به این موضوع است که آن آیات مشکوک نمود، توجیه نماییم؟ بخشی می

توانستند شفاعت این سه الهه را به مثابه الهه به رسمیت نشناختند، بلکه فقط به عنوان موجوداتی که می

نمایند، به رسمیت شناخته و همانگونه که مشاهده شد، آیاتی در قرآن وجود دارد که تلویحاً بیان 

دایان مشرکین واقعا نوعی فرشته هستند. اگر پیامبر )ص( اعتقاد داشت که این سه فرشته دارند خمی

تواند اعتقاد به فرشتگان را به مثابه موجودات هستند، این نقض توحید نیست؛ چرا که توحید می

 مخلوق پذیرا باشد. 

وجود ندارد که الله خدای افزون بر این باید خاطر نشان نمایم که در آیات نخست قرآن تأکیدی      

ای در این اعتقاد بسیاری از معاصران خویش که واحد است. امکان دارد که محمد خودش تا اندازه

توانستند نزدش شفاعت نمایند، سهیم بود. بعید است او الله خدای برتر بود که دیگر موجودات می

ها ست تصور نموده باشد که آنتر تصور نموده باشد. اما ممکن ااین موجودات را خدایان کوچک

فرشته هستند. این حقیقی شگفت انگیز است و ممکن است به اینجا در ارتباط باشد که در آیات 

دهد که چه مقدار نخستین قرآن نام الله کمتر استفاده شده است. سیره، اطلاع روشنی به دست نمی

ی این اوضاع اینگونه بود که او باید طول کشید که محمد فهمید این آیات شیطانی بوده است. با تمام

فهمیده باشد که آیا رهبران مکی حاضر هستند که به شرکت خویش در عبادت به همراه مسلمین ادامه 

بدهند یا خیر؟ شاید یک هفته. حتی اگر آنان حاضر بودند در عبادت شریک بجویند، بدون تردید 

د تجدید نظر قرار بگیرند که پی برد آنان قصد زمانی که پیامبر )ص( متوجه شد این آیات بایستی مور
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ندارند روش زندگی خویش را تغییر بدهند. ممکن است که او در همه این مدت از تصدیق این 

 (Mohammad at Mecca, p:86-87-88) خدایان حتی در شکل فرشتگان ناخشنود بوده است.

ر نموده، چند بار ماجرای غرانیق را او همچنین در کتابی که در مورد ترجمه قرآن آربری منتش     

مطرح نموده است. این مستشرق مصدر حکایت را به دور از شبهه معرفی نموده و طبری که از ناقلان 

هر چند که این حکایت از مأخذی »نویسد: اصلی داستان است، عالمی دقیق توصیف کرده و می

اند های نخستین از آن بیزاری جستهمان دورهگیرد، با این حال مسلمین از هاسلامی مبرای شبهه منشأ م

و در مورد آن سکوت نمودند. مسلمانان با این استنباط که شیطان بتواند شخصی مثل محمد را اغوا 

، مخافت نمودند. مع هذا موضع در این زمینه مشخص است و طبری در تفسیر خویش از آیه نماید

 (192-191ص  ش،1373، )وات« سوره حج، داستان را بیان نموده است. 52

 سیری مورد استناد وات در مورد افسانه غرانیقتفتحلیل مصادر 

طبری است. « البیانجامع»نخستین مصدر تفسیری که ماجرای غرانیق در آن بیان گردیده، تفسیر      

شدت روایات و نظریاتی را آورده که معتقدند پیامبر )ص( به دلیل « امنیّه»و « تمنّی»طبری در تفسیر 

کرد که با ایشان بر اساس تمایلاتشان به علاقه به ایمان آوردن قوم خویش، با خود اینگونه فکر می

ها به بدی یاد ن جهت تمایل نداشت که از بتها و خدایان سخن گفته و حتی گاه و بیگاه به همیبت

طبری روایت ت. عه روایات زیر استناد نموده اسکند. آنگاه طبری به تفصیل این دیدگاه به مجمو

 کند:نخست را از محمد بن کعب قرظی و محمد بن قیس بدین شکل نقل می

روزی پیامبر اکرم )ص( در مجمعی از مجامع پرجمعیت قریش حضور یافت. او در آن روز در      

نمود چیزی بر وی نازل نگردد که موجب نفرت و انزجار قریشیان شود. ولی خداوند در دل تمنا می

أفرأیتم اللات و »وره نجم را نازل کرد. پیامبر )ص( آن را همچنان قرائت نمود تا به آیه آن حال س

تلک الغرانقۀ العلی و إنّ شفاعتهنّ »دو کلمه رسید. در اینجا شیطان « العزّی و مناۀ الثالثۀ الأخری

شب هنگام جبرئیل شتند: ها را بر زبان راند و... این دو راوی بیان دارا به او القا کرد. او نیز آن« لترجی

نزد حضرت آمده و او سوره را بر جبرئیل عرضه نمود. چون به آن کلمه که شیطان به او القا نموده 

پیامبر )ص( فرمود: پس آن را من  ام!این دو را بر تو نازل نکرده بود، رسید، جبرئیل عرض کرد: من

ه است؟! به همین مناسبت، خداوند به نبی ان که نگفتبر خدا افترا بسته و چیزی به خدا منسوب داشته

و إن کادوا لَیَفتِنونَکَ عن الذی أوحینا إلیکَ لِتفتری علینا غیره.... ثمّ »اکرم )ص( اینگونه وحی نمود: 

پیامبر )ص( همچنان از این موضوع غمناک بود تا اینکه این آیه  (75و  73)اسراء/« لا تجدُ علینا نصیراً

أمُْنیَِّتِهِ فَیَنسْخَُ اللَّهُ ما  لنْا مِنْ قَبلِْکَ مِنْ رسَوُلٍ وَ لا نَبِیٍّ إِلاَّ إِذا تمََنَّى أَلقَْى الشَّیْطانُ فیوَ ما أَرسَْ»نازل شد: 

  «یُلْقِی الشَّیْطانُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللَّهُ آیاتِهِ وَ اللَّهُ علَیمٌ حَکیمٌ
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حبشه مهاجرت نموده بودند، این شایعه را گوید: مهاجرین مسلمان که به سرزمین راوی می     

ها اند. لذا حرکت کرده و به سوی اقوام خویش برگشتند. آنمسلمان شده شنیدند که مردم مکه عموماً

داشتند: خویشان نا برای ما بهتر و مورد علاقه بیشتر هستند؛ ولی آنگاه که به مکه رسیدند و بیان می

ودند که با نسخ آیات بیان شده، اینان بار دیگر از اسلام و به میان قوم خویش رفتند، مشاهده نم

 (338، ص 2ج ق،1408 )طبری،اند. مسلمین رویگردانی نموده

پیامبر اکرم )ص( »دارد: روایتی دیگر را طبری تنها از محمد بن کعب قرظی نقل نموده که بیان می     

امین الهی و آنچه از سوی خدا نازل دید. دوری ایشان از فررویگردانی قوم خویش را از خود می

شود، سخت بر او مشقت بار بود. لذا در دل آرزو تمنا نمود که از سوی خداوند بر او چیزی فرود می

آید که موجب قرب و نزدیکی و پیوند او و اقوامش شود و به دلیل علاقه زیادی که به ایشان داشت 

های وحی به ملایمت تبدیل بشود. ست تندیخواکه به هدایت ایشان در دل او بود، میو حرصی 

ها سخن گفت، خداوند سوره نجم زمانی که این آرزوها در قلب او قوّت گرفت و در دل در مورد آن

را بر او نازل کرد و وحی بر او به حدی ادامه یافت که به آیات شریفه أفرأیتم اللات و العزّی و مناۀَ 

 الثالثۀ الاخری رسید....

نماید، نماید، ابوالعالیه است. روایتی که طبری از او نقل مییگر که طبری از آن نقل میراوی د     

قریشیان به پیامبر گقتند: یاران و همراهان تو، تنها بندگان و آزادشدگان هستند و از » اینگونه است:

ما )اشراف( نجبا و بزرگان، هیچکس در میانشان نیست. اما اگر تو از خدایان ما به خوبی یاد کنی، 

نزد تو خواهیم آمد. آن فقرا نیز، چون بزرگان قوم را همنشین تو ببینند، البته به اسلام و تو و ترغیب 

داستان بدین صورت بود  .ها را( به زبان او القا نمودستهییشتری خواهند یافت. پس شیطان )این خوا

که چون آیات أ فرایتم اللات و العزّی و مناۀ الثالثۀ الاخری نازل شد، شیطان به زبان آن حضرت 

پیامبر در زمان قرائت این  «ترجی،مثلهنّ لا ینسیتلک الغرانیق العلی و شفاعتهنّ »اینگونه جاری نمود: 

م سجده نمودند. اما زمانی که دریافت چه آیات،  به خاک افتاده و سجده کرد. مسلمین و مشرکین ه

 سوره حج را نازل نمود.  52چیزی بر زبان او جاری شده ات، سخت بر او گران آمد. لذا خداوند آیه 

هجری( دیگر مفسر و اندیشمند بزرگ این مکتب، افزون بر روایاتی که طبری بیان 910سیوطی )م     

کند که پیامبر حج بیان نموده است. او از سدّی نقل می سوره 52داشته، روایاتی دیگر در تفسیر آیه 

خواند به این آیه ای از قرآن را می)ص( به مسجد رفت تا نماز بگزارد. در حین نماز، زمانی که سوره

أرایتم اللات و العزی و مناۀ الثالثۀ الأخری، در اینجا شیطان کلامی به زبان او انداخت از قرآن رسید: 

به دنبال آن، پیامبر سوره نجم را تا « تلک الغرانقۀ العلی و إنّ شفاعتهنّ ترتجی»گو کرد: و او آن را باز

انتهایی آن ادامه داد. آنگاه به سجده رفت. اصحاب او نیز سجده کردند و مشرکین هم پیروی نمودند؛ 
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وش گرفتند، در زیرا اسامی خدایانشان را آورده بود. زمانی که پیامبر سر از سجده برداشت، او را بر د

پس از این حادثه، زمانی که داشتند: پیامبر بنی عبد مناف این است. اطراف شهر مکه دویده و بیان می

جبرئیل به محضر آن حضرت آمد و پیامبر قرآن را به او عرضه نمود؛ زمانی که آن دو عبارت را 

تو خوانده باشم! این موضوع خواند، حبرئیل عرضه نمود: من به خدا پناه برده که چنین چیزهایی بر 

 به پیامبر بسیار گران آمد. لذا خداوند آیاتی را نازل فرمود تا او را تسلی و دلخوشی دهد.

از ابن عباس روایتی « غرایب القرآن»ق( دیگر مفسر شهیر اهل سنت، در تفسیر 728نیشابوری )م      

جبرئیل بر آن حضرت ظاهر گردید و  بود، با صورت« ابیض»نماید: شیطانی که به نام دیگر نقل می

های مورد بحث را به او القا نمود. پس از آن جبرئیل نازل گردیده و از پیامبر خواست تا آیات عبارت

را بر او عرضه نماید. پیامبر از آغاز سوره قرائت نمود تا بدان کلمات و جملات رسید. زمانی که 

ها را انکار نمود. پیامبر )ص( فرمود: ند بودن آنپیامبر کلمات را خواند، جبرئیل از جانب خداو

 (110، ص 16ج ق، 1416ها را به من القا نمود. )نیشابوری، موجودی به صورت تو آمد و آن

 در مورد افسانه غرانیق بیان نگاه متقاوت بزرگان شیعه

اندیشمندان شیعه اعم از هر چند روایت غرانیق در منابع اهل سنت، نقل گردیده، اما مفسران و      

اند، بلکه های تفسیری  و تاریخی خویش نقل نکردهقدما و متأخرین نه تنها این داستان را در کتاب

ها را اثبات اعتباری آنهای خرافی نظیر افسانه غرانیق برخورد کرده و با ادله متقن بیبه شدت با افسانه

ر بر رد افسانه غرانیق وارد نموده و این افسانه را از اند. این بزرگان ادله نقلی و عقلی بسیانموده

 اند. های گوناگون تأمل برانگیز و نقدپذیر دانستهجهت

احادیث این نقل نزد اهل حدیث، »نویسد: مرحوم طبرسی بعد از بیان داستان غرانیق اینگونه می     

، 7ش، ج1372)طبرسی، « معیوب و ضعیف است و انبیا از مضمون این حدیث مبرا و منزه هستند.

اما احادیثی که در این »دارد که فرموده است: سپس از سید مرتضی این موضوع را بیان می( 146ص 

ثی ضعیف است. وانگهی روایات دیگر مقام زمینه روایت شده، مورد طعن و دیدگاه اندیشمندان حدی

« تلک الغرانیق»اند. آیا ممکن است بیان شود که پیامبر )ص( جمله انبیا را از هر نوع نقصی منزه دانسته

« کذلک لنثبتّ به فؤادک»فرماید: را به قرآن افزوده باشد، حال آنکه خداوند تعالی در خود قرآن می

علامه  (7، ص 17)همان، ج« نماییم.تو را به قرآن استوار و ثابت می( اینگونه است که قلب 32)فرقان/

این روایت به چند طریق از ابن » نویسد:می« الدرالمنثور»انیق از طباطبایی هم بعد از بیان داستان غر

دانند، اما ادله عباس و برخی تابعین روایت شده و برخی از جمله حافظ ابن حجر آن را صحیح می

دلالت بر عصمت نبی اکرم )ص( دارد، متن این حدیث را تکذیب نموده است... افزون بر قطعی که 

دهد، به این جهت که به او نسبت داده ترین مراحل جهل را به پیامبر نسبت میاینکه این روایت شنیع
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داشته که ندانسته این کلام کفر صریح و باعث ارتداد از دین است. تازه این نادانی او به حدی ادامه 

که سوره به اتمام رسیده و سجده آخر آن را هم به جای آورده و باز هم متوجه خطای خویش نگردیده 

تا جبرئیل نازل گشته و دوباره سوره را بر او عرضه نموده و این دو جمله کفرآمیز را نیز جزو سوره 

 (561، ص 14ش، ج1374)طباطبایی، « خوانده است.

ترا خواندن این داستان جعلی، آن را دستاویزی جهت بدگویی مستشرقین آیت الله معرفت ضمن اف     

، ش1386و... دانسته و از منظر سندی و محتوایی به تحلیل و نقد جدی آن پرداخته است. )معرفت، 

شیعه، آیت الله سبحانی این داستان را با میزان عقل،  رنیز از اندیشمندان معاص (135 -121، ص 1ج

 (339 -329ص ش، 1370 قی نموده است.)سبحانی، بی معنا و پوچ تل

 اشکال سندی در روایت غرانیق

تحلیل سلسله سند رواات غرانیق نشانگر این موضوع است که مجموعه روایات دال بر افسانه      

. مطلب بن عبدالله 3. محمد بن قیس 2. محمدبن کعب قرظی 1غرانیق، عبارت از شش نفر هستند: 

. عبدالله بن عباس. تاریخ گواه است که هیچکدام 6. سعید بن جبیر 5الیه ریاحی . ابوالع4بن حنطب 

، 22ج ش،1374اند. )مکارم شیرازی،از این اشخاص در زمان وقوع این ماجرای خیالی حاضر نبوده

 (52ص 

علامه عسکری در این زمینه معتقد است که نتیجه بررسی اسناد این است که مجموعه احادیثی      

گردد، به جز عبدالله بن عباس ها منتهی مید تمامی روایات موجود در افسانه غرانیق به آنکه سن

اند و این موضوع موجب مخدوش شدن اعتبار تاریخی این ماجرا خواهد شد. همگی از تابعین بوده

ه نیز با توجه به نزول سوره نجم در مکه و اوایل بعثت، ابن عباس در زمان نزول این سوره هنوز ب

 (306، ص 1ج ش، 1382 دنیا نیامده بود و لذا روایت غرانیق هیچ شاهد عینی ندارد. )عسکری،

 تنافی با موازین عقلی و عصمت نبی اکرم )ص(

اگر پیامبر )ص( پیغامی را از ناحیه خداوند به مردم اعلام نماید و چند ساعت بعد، بطلان آن را      

گردد؛ در حالی که پیامبر تنفر ایشان از نبی اکرم )ص( میاعلام کند، موجب دلسردی مردم و حتی 

صحت این افسانه و ( 108، ص 8ج ق، 1415 ها به دور باشد. )ابوالفتوح رازی،)ص( باید از نفرت

اجازه به شیطان در راستای دخالت در وحی، باعث سلب اعتماد از نبی اکرم )ص( و نقض غرض از 

 های عمده بر این ماجرا تنافی با عصمت نبی اسلام )ص( است. لگردد. لذا از اشکاارسال ایشان می

ای آشتی ناپذیر و پیگیر و بدون وقفه از ابتدا تا مبارزه پیامبر اکرم )ص( با بت و بت پرستی مبارزه

انتهای عمر ایشان است؛ پیامبر )ص( در عمل نشان دادند که هیچ نوع سازش و مصالحه و انعطافی 

دهند؛ حال چگونه امکان دارد که این الفاظ به زبان ایشان جاری رستی نشان نمیدر برابر بت و بت پ
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دانند و غیر مسلمان هستند، پیامبر را انسان حتی افرادی که پیامبر )ص( را از سوی خداوند نمی بشود؟

رد که ها رسید؛ آیا این فترین پیروزیاند که در سایه تدبیر او به بزرگمتفکر و مدبر و آگاه دانسته

و مبارزه با هر نوع بت پرستی و شرک بوده و در عمل نشان داده که در « لا إله الا الله»شعار اصلی او 

ها حاضر به هیچ نوع سازشی نیست، چگونه امکان دارد برنامه اصلی خویش را رها نموده موضوع بت

ود که افسانه شها بدین شکل تجلیل نماید؟ از مجموع این مبحث به خوبی مشخص میو از بت

خبر است که جهت تضعیف موقعیت قرآن و پیامبر غرانیق ساخته و پرداخته دشمنان و مخالفان بی

اند. لذا همه محققین اسلامی اعم از شیعه و سنی این روایت اساس را جعل نموده)ص( این حدیث بی

ش، 1374ارم شیرازی، اند. )مکرا به طور قطع نفی و تضعیف نموده و به جعل جاعلان منسوب نموده

 (144، ص 14ج

علامه عسکری نیز در این زمینه معقتد است که اعتقاد برخی از اندیشمندان این مکتب به این نوع      

روایات، با اعتقاد ایشان به عصمت نبی اکرم )ص( به تبلیغ و پذیرش و حفظ وحی، در تنافی و تضاد 

مانده و عصمت و ن، از القاهای شیطانی در امان ناست. زیرا نبی اکرم )ص( طبق این روایات دروغی

حفظ الهی در تبلیغ و پذیرش و نگهداری شامل او نشده است. با از بین رفتن عصمت و حفظ الهی، 

، 1جش، 1382ماند؟ )عسکری، حتی فقط در این زمینه، دیگر چه اطمینان و اعتمادی به قرآن باقی می

 (313ص 

 غرانیقاختلاف و تضاد در متن روایات 

هایی عتقد است که در این متون تناقضاز دیدگاه علامه عسکری، در برسی متون روایات غرانیق م     

وجود دارد و یا تضادهایی که برخی با برخی دیگر دارند. در ضمن روایتی آمده است که زمانی که 

، شیطان عبارت «الأخری و منَاۀ الثالثۀ»جبرئیل سوره نجم را به نبی اکرم )ص( وحی کرد، بعد از آیه 

را به زبان آن حضرت القا نمود. ایشان نیز آن را ضمن آیات قرآن تلاوت کرده و ....« تلک الغرانیق »

مابقی سوره را تا انتها ادامه داد. بعد از آن سجده نمود و مسلمین و مشرکین هم به سجده افتادند. 

« تلک الغرانیق»سجده نمود که کلمات شیطانی دارد: پیامبر زمانی راوی در بخش آخر روایت بیان می

حضرت آمده و به ایشان گفت: چه کردی؟ تو میان آیات، به انتها رسید و بعد از آن جبرئیل نزد آن 

چیزی را تلاوت نمودی که من برایت نیاورده بودم! پیامبر )ص( از این ماجرا محزون شدند. خداوند 

نمود تا او تسلّی بدهد. سپس آنچه شیطان بر او القا نموده  سوره حج را اینجا بر ایشان نازل 52آیه 

لذا مضمون و مفاد انتهای  بود، نسخ کرده و آیه کَم مِن ملََکٍ فی السماوات ... را بر ایشان نازل نمود. 

روایت این است که سجده بعد از تلاوت آیات شیطانی بوده و پس از این سجده، تتمه سوره نازل 

اهای شیطانی نسخ شده است. در صورتی که در آغاز روایت، تمامی این حوادث گردیده است و الق
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بعد از خاتمه یافتن سوره انجان شده است. اینچنین دروغگو گرفتار نسیان شد و در یک روایت 

افزون بر این تناقض آشکار که در متن روایت دوم وجود داشته، در بین تناقض گویی نموده است. 

شود. در برخی از این روایات ن، در مقایسه هم با هم تناقضاتی مشاهده میمتون روایات گوناگو

خوانیم که نبی اکرم در مورد خدایان قریش در دل خیالاتی را داشت و این خیالات و افکار بر می

ها را به زبان بینیم که شیطان این عبارتزبان ایشان در قالب آیات مزبور جاری گردید. در دیگری می

)ص( انداخت. در سومی اینچنین آمده که شیطان به صورت موجود سفید رنگی به پیامبر ظاهر پیامبر 

های خود را گردید و بر او اینگونه وانمود کرد که جبرئیل است. در چهارمی آمده که شیطان عبارت

تی در مدتی که پیامبر )ص( در تلاوت قرآن توقف و مکث کرده بود، به او القا نموده است. در روای

فرمود، در حالی که در دیگر روایت بیان نقل گردیده که پیامبر )ص( این سوره را در نماز تلاوت می

خوانده است. بالاخره در برخی روایات آمده که اش میشود که آن را در غیر نماز و در جمع قوممی

 (307ص ش، 1382شیطان کلمات خویش را در حال چرت زدن، بر پیامبر القا کرده است. )عسکری، 

 تنافی با محکمات قرآنی

دارند )نظیر نخست آیات غرانیق با آیات بسیاری که عصمت نبی اکرم )ص( در وحی را بیان می     

و...( در تنافی است. قرآن  42-41؛ فصلت/42؛ حجر/100-98؛ نحل/73، اسراء/15، یونس/45حاقه/

نوع تحریف و انحراف و تضییع حفظ  کند که خداوند همه قرآن را از هربه صراحت یادآوری می

 (9)حجر/« إناّ نَحنُ نَزَّلنا الذکّرَ و إناّ لَهُ لَحافِظونَ»نماید. چنانچه در این آیه آمده است: می

ها ( بیان شده، همه در تبیین مذمت بت23 ها در این سوره )آیهدوم آیاتی که پس از ذکر نام بت     

پایه دارد که اینها توهماتی است که شما با پندارهای بیبیان میهاست و صراحتاً و زشتی و پستی آن

إِنْ هِیَ إِلاَّ أسَْماءٌ سَمَّیْتُموُها أَنْتُمْ وَ آباؤکُُمْ ما »ید: آها بر نمیاید و هیچگونه کاری از آنخویش ساخته

)اینها « هوَْى الْأَنْفُسُ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُْدىأَنْزَلَ اللَّهُ بهِا مِنْ سُلْطانٍ إِنْ یتََّبِعوُنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَ

محتوا و اسمهایى بى مسمّى(، و اید )نامهایى بىفقط نامهایى است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته

اساس و هواى نفس پیروى هرگز خداوند دلیل و حجتى بر آن نازل نکرده؛ آنان فقط از گمانهاى بى

های ( با این مذمت23ند در حالى که هدایت از سوى پروردگارشان براى آنها آمده است!( )نجم/کنمى

 ها باشد؟شدید، چگونه امکان دارد چند جمله قبلی از آن، در مورد مدح بت

الله معرفت، ظاهراً نیازی نیست که تهافت و منسجم نبودن صدر و ذیل ان افسانه طبق دیدگاه آیت     

شود. جالب اینکه جاعل این زیرا با مختصر دقتی بر هر خواننده موضوع مشخص می بازگو شود.

والنجم إذا هوی، ما ضلّ صاحبکم و ما »افسانه ناشیانه عمل نموده است؛ چرا که این سوره با جمله 

آغاز گردیده است؛ در این « غوی، و ما ینطق عن الهوی، إن هو إلّا وحیٌ یوحی، علمه شدید القوی
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بر ضلالت نداشتن و اغوا و نطق از روی هوس برای پیامبر تأکید گردیده است. نیز تصریح دارد آیات 

و اگر اینگونه بود که ابلیس بتواند در «  إن هو إلّا وحی یوحی»گوید وحی است: که هر چه پیامبر می

غلبه پیدا اش تکذیب کلام الهی است و هرگز شیطان، بر خواست خداوند اینجا تلبیس نماید، لازمه

( در قرآن صراحتاً هر نوع سلطه ابلیس بر مؤمنان که 4)نساء/« إنّ کید الشیطان کان ضعیفاً»کند؛ نمی

إنَّهُ لیسَ له سلطان علی الذین آمنوا و »فرماید: در پناه خدا هستند، نفی گردیده است. در جایی می

(؛ لذا چگونه ابلیس 65)اسراء/« لطانإنَّ عِبادی لیسَ لک علیهم س»( و 16)نحل/« علی ربهّم یتوکلون

 تواند بر مشاعر نبی اکرم )ص( چیره شود؟می

  فرماید: در قرآن صراحتاً هر نوع تسلط ابلیس را بر مؤمنین که در پناه خدا هستند، نفی نموده و می     

لیس لک علیهم إنَّ عبادی »( و 16)نحل/« نوا و علی ربهّم یتوکلونإنّهُ لَیسَ له سلطان علی الذین آم»

افزون بر این،  تواند بر مشاعر نبی اکرم )ص( چیره شود؟( لذا چگونه ابلیس می65)اسراء/« سلطان

( 9)حجر/« إنّا نحن نزّلنا الذکر و إنّا له لحافظون»خداوند صیانت قرآن را اینگونه ضمانت نموده است: 

برد، بود؛ هرگز هیچکس یارای دستلذا قرآن در بستر زمان، همواره از گزند حوادث در امان خواهد 

 برد زده وزیاد کردن و کم نمودن آن را ندارد؛ لذا چگونه ابلیس توانست در حال نزول، به آن دست

 (30-27، ص ش1378)معرفت، « به آن بیافزایند.

توان باور نمود که آن نمی»نویسد: آیت الله معرفت بعد از اشاره به عصمت نبی اکرم )ص( می     

إن هی إلا أسماء سمیتموها أنتم »حضرت تهافت بین آن عبارت شرک آلود و دو آیه بعد از آن یعنی 

( را که معبود مشرکین را مورد انتقاد 23)نجم/« و آباؤکم ما أنزل الله بها من سلطان إن یتبعون إلّا الظن

تناقض را درک  پایه محسوب شده است، درک نکند؛ حتی اگر پذیرفت که او اینقرار داده و بی

مابقی آیات تا آخر سوره هم چیزی به جز انتقاد  نکرده، مشرکین چگونه این تناقض را پذیرا شدند؟

و نکوهش و بی ارزش دانستن اعتقادات قریش نیست. به این ترتیب، هر انسان اندیشمند واهی بودن 

اند نیز، ه عنوان تأیید آوردهدو آیه مورد استناد اهل حدیث که بیابد. این افسانه را به وضوح در می

 هرگز ارتباطی به افسانه غرانیق ندارد: 

( گویای این واقعیت است که هر صاحب شریعت در 52)حج/« فینسخ الله ما یلقی الشیطان». آیه 1

های او جامه عمل پوشاند، کلمه الله ها و هدفاین آرزو است تا تلاش او نتیجه بخش باشد، خواسته

نماید، گردد، اما شیطان همواره در راه محقق سازی این اهداف عالی سنگ اندازی میدر زمین مستقر 

إنَّ کید »( و 27)حدید/« إنّ الله قوی عزیز»اما « القی الشیطان فی امنیته»آورد: سد راه به وجود می

کند،  ( لذا هر آنچه ابلیس در این راه تلبیس نماید و سد راه ایجاد76)نساء/« الشیطان کان ضعیفاً

( همه 18)انبیاء/« بل تقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق»خداوند آن را در هم شکسته 
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« فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثمّ یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم»گسلد: آنچه رشته است، از هم می

 نماید.( و آیات و بینات الهی را استوارتر می52)حج/

نماید اگر عصمت که همان عنایت ( مقام عصمت پیامبران را ثابت می75-73راء/آیه تثبیت )اس. 2

خداوند و روشنگر راه انبیا است، شامل حال انبیا نبود، انحراف و لغزش به سوی بداندیشان امکان 

های پلیدشان به حدی گسترده و حساب داشت قدرت و نفوذ طاغوتیان در ایجاد جو مناسب با هدف

کان دارد شایسته ترین اشخاص فریب خورده و به سوی ایشان جذب بشوند صرفاً شده است که ام

های ها و دسیسهشود و ایشان را از وسوسهعنایت الهی است که شامل بندگان شایسته خود می

نماید به اینکه لغزش صورت نگرفته و شیطانن در امان نگه داشته و به هر حال، آیه تثبیت دلالت می

 (30-27ص ش، 1382امتناعیه است. )معرفت، « ولال»این به علت 

 توسط خاورشناسان منصف وات دیدگاه بر خلاف نظریه

م مستشرقین منصف و متخصصین علوم اسلامی در اروپا به جای  1950های بعد از دهه در سال     

ترجمه  پرداختن به نظریات متعصبانه غربی به منابع اسلامی روی آوردند. این اندیشمندان بعد از

های اند که به خلاف اعتقادات و دیدگاهقرآن به زبان مادری خویش در اروپا اینگونه نتیجه گرفته

العاده، راستین و شریف است؛ هر چند گاهی بخش بزرگی از موجود، پیامبر )ص( یک انسان فوق

خاصی نظیر شناخت و فهم تأمل برانگیز به صورتی ویرانگر با تصویر غیر حقیقی و دروغین اضاین 

گردید، آثاری که همواره واکنش بسیار منفی مختل می« آیات شیطانی»سلمان رشدی و کتبی همانند 

 مسلمین را به همراه داشت.

بر خلاف این مسیر، شناختی تازه که غرب از اسلام به دست آورده است، موجب گردید تا جهت      

تفکرات دینی و اجتماعی اسلامی را از نو درک بهتر معیارهای اصلی و اساسی مسلمین، برخی از 

بررسی و بازبینی کرد. به همین علت آثاری که مستشرقین و اندیشمندان اروپایی در سالیان اخیر 

اند که حق شخصیت آسمانی ها تلاش نمودههای قبل است. آناند، یقیناً واقع بینانه تر از نسلنوشته

 (11، ص 1385د. )گلی زواره، آخرین پیامبر )ص( را به درستی ادا نماین

 دیدگاه برخی اندیشمندان منصف غربی درباره افسانه غرانیق بدین شرح است:     

، در مورد افسانه غرانیق اینگونه بیان «دیدگاه غربی از اسلام در قرون وسطی»ساترن، در کتاب  -

تفاوت بوده و بخشی از  هاها و واقعیات آنجای هیچ تردیدی نیست که میان این افسانه»دارد: می

 (24ص  ش،1383)به نقل از کارن آرمسترانگ، « حقایق به شکل ناقص بیان گردیده است.

بعد از نقل داستان غرانیق از تاریخ طبری در « زندگینامه پیامبر اسلام»کارن آرمسترانگ درکتاب  -

اما این حدیث با سایر احادیث بیان شده و خود قرآن در تضاد » مقام تحلیل اینگونه معتقد است:
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گذاررد، بلکه است. باید به خاطر آورد که تاریخ نویسی نظیر طبری قطعاً بر همه احادیث صحه نمی

ها با همدیگر و به کارگیری عقل خود نتیجه گیری اعتقاد دارد که خواننده خود باید با مقایسه آن

تین مأموریت، قطعاً محمد )ص( به دنبال قدرت سیاسی نبوده است. کند. در این ایام نخس

تواند وحی را تغییر چگونه یک پیامبر می» نویسد:نیز اینگونه می (150ص ش، 1383 )آرمسترانگ، 

بدهد تا خود را به عنوان پیامبری درست معرفی نماید؟ یک پیامبر اصیل حتماً باید تفاوت بین وحی 

ا نماید تا پیروانی تواند وحی الهی را جابجخیص بدهد. آیا یک مرد خدا میالهی و شیطانی را تش

 (148)همان، ص  «کند.بیشتر را جذب 

متأسفانه »های خاورشناسان به ساحت نبی اکرم )ص( معتقد است که جان دیون پورت در رد تهمت -

سوء ظن و از سوء تصور این افراد به صورت گمان و از گمان به صورت شببه و از شبهه به طور 

رسد. اما چیزی که در نزد من قطعی است، این است که تمامی این ظن به درجه مخالفت رأی می

همچنین در جایی دیگر  (150ص ش، 1388)دیون پورت، « افراد، مردمی نادان و کوته نظر هستند.

مبالغه و افراط  دریغ و در حدعنوان مکر و فریب، به مفهوم کذب و جعل که به حدی بی» نوبسد:می

اند، با توجه به این واقعیت که نخستین اصل دعوت او یگانگی به دکترین محمد )ص( منسوب نموده

در کفایت نشانه خدا است و این اصل همان است که حضرت مسیح )ع( آن را تبلیغ نموده است، به ق

پرستیدن خدای  عدالت و واقعیت مدعای او است. قطعی است که نسخ و محو بت پرستی و تأسیس

واحد، در بین ملتی که غرق در بت پرستی و به کلی بی خبر از خداپرستی بودند، پیامی شایسته 

رسالت آسمانی بوده و اینکه قطعی است که پیامبر اسلام )ص( در عربستان شالوده بنای یکتاپرستی 

س به هیچ نحوی حتی را ریخته و به نحوی بت پرستی را در آن کشور از میان برد که دیگر از آن پ

 ( 157)همان، ص  «بعد از گذشت هزار و چند صد سال در آنجا ظهور و بروز ننمود.

محمد )ص( حتی در زمانی که به قله »اینگونه معقتد است:  « تاریخ عرب»فیلیپ حتی در کتاب  -

قرّ و اشتهار و قدرت رسیده بود، باز هم زندگی ساده و درویش مآبانه داشت و در همان خانه مح

گلِی که مخصوص عربستان و شام است و عبارت از حیاطی کوچک که چند اتاق کوچک اطراف 

کرد؛ ما همواره با امت خویش در تماس بوده و هر کسی که تمایل آن را فرا گرفته، استمرار حیات می

جامه خود دیدند که مشغول وصله زدن به توانست به راحتی او را ببیند و غالباً او را میداشت، می

است. از دیدگاه هوگارت، رفتار روزانه نبی اکرم )ص( اعم از امور بزرگ یا کوچک چنان سرمشقی 

نمایند ها نفر از افراد بشر به دقت از آن تأسی میبرای مسلمانان جهان شده که حتی امروزه نیز میلیون

به کنون از سوی جامعه بشری و آرزوی همه آنان است که به تقلید او رفتار کنند. هیچ انسانی که تا 
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به عنوان مرد کامل شناخته شده، به میزان پیامبر اسلام )ص( مورد اقتدا و تقلید مردم قرار نگرفته 

 (31، ص تابی)حتی، « است.

 همفکری و همراهی برخی نواندیشان اهل سنت با اندیشمندان شیعه

شدت با این ماجرای جعلی برخورد  بیشتر اندیشمندان، مفسران و روشنفکران اهل سنت هم به     

اند. به بیان آیت الله معرفت، این افسانه جعلی بودن آن را اثبات کردههای مختلف، کرده و به روش

ص ش، 1382اند. )معرفت، ای بیش ندانستهرا هیچکدام از محققان اسلامی نپذیرفته و آن را خرافه

های صحاح این حدیث در هیچکدام از کتاب»ست: ( به عنوان مثال، قاضی عیاض بیان داشته ا30 -27

بیان نشده و هرگز شخص مورد اعتمادی آن را روایت ننموده است و سندی متصل نیز ندارد. صرفاً 

مفسران ظاهرنگر و تاریخ نویسان خوش باور، آنانی که تفاوتی بین سلیم و سقیم قائل نیستند و در 

اند. اند و دست به دست گردانیدهن را روایت نمودهنمایند، آجمع آوری غرایب و عجایب ولع می

اند با آنکه سند این قاضی بکر بن علا راست گفته است که مسلمین گرفتار این هوس خواهانی شده

 (117، ص 2ج ق،1426روایت سست و متن آن مشوش و دگرگون و مضطرب است. )عیاض، 

ویسد: بسیاری از محققان این قضیه را انکار نآلوسی از اندیشمندان اهل سنت در این زمینه می     

اند. سپس به سخن بیهقی و قاضی عیاض اشاره نموده که عیاض در کتاب شفا بیان داشته است: نموده

در سستی این داستان همین کافی است که راوی ثقه آن را با سند صحیح، سلیم و متصل نقل نکرده »

« که به نقل هر صحیح و غیر صحیح علاقه دارند.است. فقط مفسران و مورخان آن را نقل کرده 

این »فخر رازی هم بعد از نقل افسانه غرانیق بیان داشته است:  (170، ص 9جق، 1415)آلوسی،  

اند این روایت اند، ولی اهل تحقیق بیان داشتهروایت است که عامه مفسران ظاهربین آن را نقل نموده

اند. )فخر ن، سنت و عقل بر بطلان این ماجرا استدلال نمودهای از قرآجعلی و باطل است و با ادله

این احادیث » طنطاوی در تفسیر الجواهر در مورد غرانیق گفته است: (238، ص 23ج ق، 1415 رازی،

های صحاح نظیر موطأ مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن در هیچیک از کتاب

هم که روایات تفسیر شش گانه   تیسیر الوصول لجامع الاصول در کتابابی داود و... نیامده است. 

جمع آوری گردیده، این حدیث در تفسیر آیات سوره نجم نیامده است. لذا شایسته نیست برای این 

حدیث ارزشی در نظر گرفت و ذکری از او به میان آورد، چه برسد به اینکه در مقام ایراد و جواب 

آنچه بیان گردید، برخی از  (46، ص 11)طنطاوی، ج« واضح است. برآییم. این حدیث دروغی

ل سنت در مورد روایت غرانیق بود. با این نظریات مشخص شد که خط نظریات اندیشمندان اه

فکری بزرگان حوزه علوم قرآنی اهل سنت نیز همانند اندیشمندان شیعه، نفی واقعیت روایت غرانیق 

 این روایات، متفق القول هستند. ارزش دانستن اعتبار است و در بی
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 نتیجه

های جعلی در راستای تخریب شخصیت افسانه غرانیق یا ماجرای آیات شیطانی از جمله داستان     

والای پیامبر )ص( و تضعیف موقعیت کتاب آسمانی قرآن است که از ناحیه برخی معاندین و مخالفان 

برخی مورخین و مفسرین اهل سنت نقل و  اسلام مطرح گردیده است. این داستان جعلی توسط

از آنجایی که خاورشناسان تدریجاً در میان آثار تفسیری، حدیثی و تاریخی ایشان وارد گردیده است. 

ترین بهانه را در جویی و تیره جلوه دادن سیمای اسلام بوده و هستند، کوچکبیشتر به دنبال عیب

نمایی آن، راه خویش را در این طریق هموار ا بزرگزمینه رسیدن به این موضوع غنیمت شمرده و ب

های بیگانه با فرهنگ اسلام است که ترین ادله ایشان وجود اسرائیلیات و افسانهساخته و قطعاً از مهم

یکی از این خاورشناسان که به تفصیل در های ساختگی است. افسانه غرانیق از جمله این داستان

وات است. وی مستند به برخی  مونتگمری ولیان ه غرانیق پرداخته، های خویش به موضوع افسانکتاب

منابع تفسری اهل سنت، ماجرای غرانیق را دستاویزی برای بشری جلوه دادن کتاب آسمانی قرآن قرار 

توان به نتایج زیر های این اندیمشند در مورد افسانه غرانیق میداده است. با تحلیل انتقادی دیدگاه

 دست یافت:

داستان غرانیق در هیچیک از منابع تفسیری و روایی معتبر نیامده است و نخستین مأخذ تفسیری . 1

برای نقل این روایت، تفسیر طبری است که در آن صحیح و سقیم با یکدیگر مخلوط شده است. تنها 

ی ای که این داستان را روایت نموده، ابن عباس است که در زمان وقوع حادثه، در سن کودکصحابه

 اند.گردد که هیچیک شاهد ماجرا نبودهبوده و مابقی روایات، به تابعین بازمی

توان متصور شد ابلیس بتواند بر . در قرآن کریم، کید و مکر ابلیس ضعیف عنوان شده و هرگز نمی2

ها است و لذا تسلط شیطان ضعیف قدرت خداوند مافوق تمامی قدرتهای وحیانی دست برد و آموزه

 بر قدرت بی کران الهی محال است. 

. افزون بر ضعف سندی، محتوای روایات دال بر افسانه غرانیق نیز دارای تضاد و تناقض است و 3

 اختلاف در متن روایات خود شاهدی دیگر بر جعلی بودن روایات است. 

اعم از دریافت و ابلاغ، دارای مقام عصمت  . طبق نص صریح قرآن پیامبر )ص( در همه مراحل وحی4

است و مقام عصمت پیامبر با روایات غرانیق مبنی بر ورود شیطان بر افکار و وحی، در تنافی با مقام 

 عصمت بوده  و در نتیجه این روایت غیر قابل پذیرش است.
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